
  بررسی موضوعی و حکمی احتکار
  ١عبدالکریم یوسفی

  چکیده
بنابر مشهور، حبس و ذخیره طعام به امید بالارفتن قیمت آن در شرایطی خاص است. » احتکار«

این مبحث در طول تاریخ فقه، از حیث حکم و موضوع، فراز و نشـیب بسـیاری را تجربـه کـرده 
» حرمـت«و » کراهت«توان فقها را در دو دسته قائلین به  یصورتی که از حیث حکم م است. به

های گوناگونی قرار داد. اما در میان متأخرین، شاهد تحوّلاتی اساسی  هو از حیث موضوع در دست
آیـیم، میـل بـه بسـط دادنِ  یدر مباحث موضوعیِ این مبحث هستیم، بطوریکه هرچه جلـوتر مـ

تطبیقِ حکمِ احتکار افزایش یافته، و حکم به حرمت، در صورت تحقّـق احتکـار، تبع  هعنوان و ب
  بدل شده است.» اجماع«تقریبا به 

شـود، از نظـر  یهمچنین علاوه بر حیث فردی که عملی نامطلوب از نظـر شـرع قلمـداد مـ
اجتماعی نیز حکومت شرعا موظّف است در راستای جلوگیری از اخـتلال در نظـام معیشـتی و 

، برخورد کرده و او را مجبور به فروش و توزیع عادلانه شـئِ مـورد »محتکر«صادی جامعه، با اقت
  احتکار کند.
  تسعیر ،حکومت ،موضوع ،حکم ،احتکارگان: کلید واژ

   

                                                           
  . مدرسه شهیدین ۵پایه طلبه  .١
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  مقدمه
شـکل گرفتـه اسـت و » تسخیر بعضـهم بعـض«زندگی اجتماعی براساس آیات قرآن طبق نظام 

گیرند. این شیوه نه تنها مـذموم نبـوده  یتق امور خود بهره مها از این رهگذر جهت رتق و ف انسان
  بلکه کاملا طبیعی و به اقتضای قوانین خلقت و خصوصا خلقت خاص انسان است.

ای پا را فراتر گذاشته و منافع فردی را بر منفعـت اجتمـاعی  لکن مشکل در جایی است که عده
اجتماع شـکل گرفتـه و خـوی سـودجویی دهند، در حقیقت تعارض بین منفعت فرد و  ترجیح می

رسد که تنهـا  نهد. در اثر طغیان رذیله خودخواهی انسان گاهی به جایی می انسان رو به سرکشی می
آوری مال و ثروت برای خود اسـت. قسـاوت قلـب حتـی  بیند و گاهی تنها به فکر جمع خود را می

  دهد. عان را هم نمیاجازه فکر کردن به تبعات زیان بار کار او برای سایر هم نو
ای به  هیکی از مظاهرِ بروز این خصلت ناپسند در افراد، در عرصه تجارت و دادوستد و پدید

است، که در لسان ادله و بیان فقها معمولا از این کلمه و مفهوم، انبار کردن اقسـام » احتکار«نام 
  خاصی از طعام و یا مطلق طعام قصد شده است.

ه متفکّران و اندیشمندان اسلامی، رویکرد دینِ مبینِ اسلام در رابطه بـا از آنجا که بنابر دیدگا
شناسـان، از آن بـه  هجامعه اصل قرار دادن اجتماع و فرع قرار دادن فـرد بـوده (و در لسـان جامعـ

 شود)، طبیعتا در چنین مـواردی بایـد حکمـی یتعبیر م» اصالت الاجتماعی غیرمحض«دیدگاه 
ام اجتماعی و استمرار نظم جامعه، جلوی مطامع تمام نشدنی انسان کند که در راستای حفظ نظ

  اندیشند را گرفته و آنها را محدود کند. یو خصوصا سودجویانی که جز به سود مادی خود نم
براساس آیات قرآن و روایات صریحی که در این باب وجود دارد، اصل مبغوضیت این عمل 

عنه قلمداد شده است. بـه  غرر برای آنها، امری مفرودر حالت احتیاج مردم و ایجاد مشقّت و ض
عبارتی با وجود احتیاج مردم به شئ احتکار شده (فارغ از اینکه احتکـار بـه چـه مـواردی تعلـق 

 گیرد) حداقل حکم در آن کراهت است. یم

همچنین نظر به اهمیت بحث ولایت و حکومت در اسـلام کـه از خـلال منـابع بـه دسـت 
 یز، چنانچه شخصی مرتکب احتکار شود، اختیاراتی به حاکم جامعـه اسـلامیآید در اینجا ن یم

  اند. هداده شده است که کم و کیف آن توسط ادله وارده تعیین شد
های ارزشمندی صورت گرفته که توسط سیّدکاظم حسینی  در این زمینه به صورت خاص تلاش
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و » &با رویکردی بر آرای امام خمینـی راحتکا«، افسانه مهدیان با عنوان »احتکار«حائری با عنوان 
های فقه  در مجله »واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط«پیمان عباسیان با عنوان 

  حقوقی اسلامی به چاپ رسیده است. بیت، فقه و حقوق معاصر، و مبانی فقهی اهل
ظلم و  الحَکْر:«است: آمده » حکر«ذیل ماده » العین«از حیث معناشناسی لغوی در کتاب 

شـود و  یگفتـه مـ نقص در چیزی و سوء معاشرت. همچنین به جمع و حبس طعـام و ماننـد آن
  )۶٢ص، ٣جق، ١۴١٠ ،(فراهیدی خلیل .»معنای آن جمع است

الحکـر: ذخیـره طعـام بـه «: ذیـل مـاده مـذکور چنـین آمـده» لسان العـرب«همچنین در 
هـا و  یاست. ابن سیده: جمع طعام و مانند آن از خـوراکانتظارِ[افزایش نرخ] و صاب آن محتکر 

  )٢٠٨ص۴جق، ١۴١۴ ،ابن منظور( ».اش به انتظار وقت گرانی ینگهدار
همچنین تعریف اصطلاحی آن از لسان فقها هم، جز افزودن چند قید که در تحقّـق شـرعی 

کتاب شریف در  &آن نقش دارد، تفاوت چندانی با معنای لغوی آن ندارد. چنانچه شیخ طوسی
احتکار حبس گندم و جو و خرما و کشمش «فرموده است: » النهایه فی مجرد اللفقه و الفتاوی«

  )٣٧۵ص ق،١۴٠٠ ،(طوسی». و روغن از فروختن است و در غیر این اجناس وجود ندارد
احتکار افتعال از حکره است که به معنـای «اند:  هفرمود» مسالک«در  &مرحوم شهید ثانی

  )١٩١، ص٣ق، ج١۴١٣(شهیدثانی، ». آن به امید افزایش قیمت حبسجمع طعام و 
حـرام  یو از جملۀ کسبها«فرمودند: » متاجر عملیه رساله«همچنین مرحوم وحید بهبهانی در 

احتکار است و آن این است که حبس کنند گندم یا جو یا خرما یا مویز یـا روغـن را و نفروشـند تـا 
نباشـد کـه بفروشـد یـا اگـر  یگران شود و کار تنك شود بر مردم بجهت آنکه غیر آن شخص دیگر

  )١۵، ص١٣١٠، ی(بهبهان». باشد وفا نکند فروختن او و مردم محتاج باشند بفروخت همه
احتکار: و آن عبارت اسـت «فرمایند:  یم» تحریرالوسیله«هم در  &آخر حضرت امامو در 

از اینکه طعام را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود با اینکه مسـلمین بـه آن احتیـاج 
 ».آنهـا بـذل نمایـد یهم نیست که به قدر کفایتشان، برا یاست و کس یآنها ضرور یدارند و برا
  )٣۵٩ص، ٢جق، ١۴٢۵، &(امام خمینی

اما در بین برخی معاصرین، تعریفهایی نزدیک به تعاریف فوق ارائه شده کـه البتـه کمـی بـا 
  آنها تفاوت دارد و در بررسی موضوع خواهد آمد.
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  شناسی عموضو
ق احتکار

ّ
  شروط تحق

 شرط اول: ذخیره و انبارکردن کالا

احتکار به این اسـت کـه کـالایی همانطور که در تعاریف لغوی و اصطلاحی مشاهده شد، اساس 
(طعام یا غیر آن علی خلاف) نزد شخصی به صورت انحصاری نگهداری شـود و دیگـران را بـرای 

  کنیم. دستیابی به آن کالا راهی نباشد. و به دلیل وضوح این مطلب از پرداختن بیشتر خودداری می

 شرط دوم: احتیاج مردم

نند این شرط، مبتنی است بر نظر ایشان نسـبت بـه دیدگاه فقها در صورت تحقّق برخی شروط ما
داننـد در صـورت  یاصل حکم احتکار. غالبا بنابر دیدگاه فقهایی که حکم احتکار را حرمـت مـ

شود و در صورت عـدم  یتحقّق این شرط اولا احتکار حاصل شده، ثانیا حکم حرمت برآن بار م
د. امـا بنـابر دیـدگاه آن دسـته از شـو یآن شرط احتکار حاصل نشده و حکم به کراهت منتقل مـ

دانند بعضا به کیفیت سابق بوده اما در صورت عدم تحقّق  یفقهایی که حکم احتکار را کراهت م
  کنند. یاین شرط حکم به اباحه م

اگـر غـلات : «فرماید یم» المقنعه«مفید از قائلین به کراهت حکم احتکار، در  خمرحوم شی
مقدار کافی برای اهل بلد موجود بود، مکروه نیست حبس غـلات و شد و به  یبه فراوانی یافت م

 )۶١۶ق، ص١۴١٣(مفید، ». خودداری صاحبش از فروش آن

نظریه اول: این شرط مقوم تحقّق احتکار است. قائلین به این نظریه چنانچه در عبارات شیخ 
ــی ــة«در  &طوس ــدبهبهانی در »النّهای ــوم وحی ــال«، مرح ــاجر هرس ــا»مت ــی م، ام در  &خمین

حکـیم در  گذشت و چنانچه در بررسی موضوعی از عبارت مرحوم سیدمحسن» تحریرالوسیله«
و سایر محشّین منهاج و جمعی دیگر خواهد آمد، این شرط به عنـوان مقـوّم » الصالحین جمنها«

احتکار ذکر شده است. لازم به ذکر است که مستند این شرط هم روایات موجـود، خصوصـا دو 
  پردازیم. یباشد که در بخش ادلّه به آن م یصحیحه از حلبی م
ایشان در مـورد «جواهر تحت همین شرط بحثی دارند که حاصل آن این است:  مرحوم صاحب

که حکم احتکار دائرمدار احتیاج مردم است  اند از آنجا اختلافی که درمورد نمک مطرح شده فرموده
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و از حیث ثمن، ارزان است؛ لـذا معمـولا جا به فراوانی در دسترس  و همچنین معمولا نمک در همه
کند، پس اقوی این است که نمک از قبیل مـوارد برشـمرده شـده در  کسی مبادرت به احتکار آن نمی

افزایند که با این مبنا ممکن است گفته شود مـثلا از آنجـا کـه جـو در ایـران  روایات نباشد. سپس می
ندارند، در ایران نسبت به آن احتکاری نیست، و یـا خیلی مورد استفاده نیست و عادتا احتیاجی به آن 

روغن زیتون در شامات به همین شکل، بلکه در هرجایی نسبت بـه نیـاز غالـب مـردمِ آن بلـد بایـد 
  )۴٨٣، ص٢٢جق، ١۴٠۴، نجفی(». سنجیده شود، ولو در یک محدوده زمانی خاص

فقهاسـت و از میـان فقهـای نظریه دوم: عدم اشتراط احتیاج مردم که نظر جمعـی انـدک از 
  نامی طرفدار چندانی ندارد.

ی  کننده به مقدار کافی عشرط سوم: عدم وجود توز

نحـو  این شرط هم که عبارت است از عدم وجود شخص یا مرکز دیگری جهت توزیع آن کـالا (بـه
فروش یا روش دیگری)، همانطور که از عبارات مذکور از فقها مشخص شد از شـرایط ملحـوظ در 

 باشد که خواهد آمد. قّق احتکار بوده و مستند آن هم صحیح حلبی و صحیح سالم حنّاط میتح

 شرط چهارم: قصد گران کردن قیمت

اند کـه  هاند، اما تصریح نمود همرحوم صاحب جواهر با اینکه حکم اولیه احتکار را کراهت دانست
جـاد اضـطرار و مشـقّت البته منظورشان از احتکار بدون قصدی از جانـب محتکـر مبنـی بـر ای

انـد کـه تجّـار بـه  هاشد. یعنی ایشان این مسئله را چنین تقریر نمودب میحاصل از غلاء سعر کالا 
باشند و این مقتضای تجـارت و شـغل آنـان  ینحو متعارف به دنبال گرانتر فروختن جنس مبیع م

باشد ولو که مردم احتیاج داشـته  یباشد، در نتیجه مجرد قصد غلاء اسعار موجب حرمت نم یم
 )۴٨٢، ص: ٢٢جق، ١۴٠۴، نجفی(باشند ولی به حد اضطرار نرسد. 

پس در بسیاری از حالات که شـخص قصـد وارد سـاختن ضـرری از راه گـران شـدن کـالا 
کند تا دیونش را بپـردازد یـا شـبیه  یندارد، مثلا برای جلوگیری از ضرر خودش کالایی را ذخیره م

شود و چه بسـا بـه فرمـوده بسـیاری از  یحرمت علی قولٍ و کراهت علی قول آخر نمآن، موجب 
  فقها اساسا عنوان احتکار هم به آن صدق نکند.

احتکـار تنهـا در غـذاهای مـذکور «انـد:  هفرمـود» منتهی المطلب«مرحوم علاّمه حلی در 
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هـدارد بـه قصـد ود آن هم زمانی که نگهدارد برای افـزایش قیمـت، امـا چنانچـه نگش میمحقق 
  )٣٣٧ص، ١۵جق، ١۴١٢، علامه حلّی( ».استعمال در این حالت احتکاری نیست
اگر آن را برای حاجت خـودش نگهـدارد و لـو در «: اند هو مرحوم محقّق کرکی چنین فرمود

  )۴١ص، ۴جق، ١۴١۴، عاملی( ».آینده، چه برای مؤونه خودش چه برای ادای دینش، حرام نیست

 در خریدشرط پنجم: انحصار 

به دلیل عبارتی که در صحیحه حلبـی وجـود دارد (حضـرت از احتکـار پرسـیده شـد، فرمـود: 
 ١احتکار این است که طعام را بخری در حالی که غیر آن در بلد نیسـت و تـو آن را حـبس کنـی)

کـه اکثـر  باشد، در حالی یاند که احتکار مختص به حالت خریدن چیزی م هبرخی چنین پنداشت
اند و از قرائن موجود در همین روایات عدم حصر احتکار در نوع خاصی  هنظر را نپذیرفتفقها این 

اند. فلذا چنانچه مال احتکار شده از راه ارث یا هدیه یا هرراه دیگری هـم  هاز کسب را اثبات کرد
  به شخص رسیده باشد، نگهداری آن برای او جایز نیست.

در وهلـه  یظـاهر صـحیحه الحلبـ یمقتضا«اند:  همرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمود
اول، حصر احتکار در فروش طعام است [لکن اقوی تعمیم است] به قرینه تفریع قـول حضـرت 

  )٣٧١، ص۴جق، ١۴١۵ ،یانصار(شیخ  ».فإن کان فی المصر طعام«

  شرط ششم: تعیین زمان
ایش بـه چهـل روز و محدود بودن جواز ذخیره و انبار کالا در ایام رفاه و آسـ» ذیل«ظاهر روایت 

در ایام سختی و شدت، به سه روز است. و پس از این مدت (درصورت حصول سـایر شـرایط)، 
عنوان احتکار بر ذخیره و انبار کالا صادق است. اما اکثر فقها این شـرط را نپذیرفتـه و بیـان ایـن 

الحكـرة في  ×االلهعـن أبي عبـد «اند. روایت از این قرار است:  هروایت را حمل بر حالت غالبی کرد
الأربعـين يومـا في الخصـب فصـاحبه  یالخصب أربعون يوما, و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام, فـما زاد علـ

، البـاب ٣١٢، ص١٢ق، ج١۴٠٩، حر عاملی( »الثلاثة أيام فصاحبه ملعون یملعون, و ما زاد في العسرة عل
  من أبواب آداب التجارة، الحدیث الأوّل) ٢٧

                                                           

  أنّه سئل عن الحكرة, فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً و ليس في المصر غيره فتحتكر .١
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و حـد احتکـار در گرانـی و « انـد: هاین شـرط را پذیرفتـ» النهایه«در  مرحوم شیخ طوسی
  )٣٧۵ق، ص١۴٠٠، طوسی( ».کمبود طعام سه روز و در ارزانی و فراوانی چهل روز است

اند، بـه همـان  هفرمود» دروس«رسد این شرط نیز همانطور که شهید اول در  یلکن به نظر م
کنـد و  یروایت ذکر شده تنها مظنّه آن را بیان مـ کند و عددی که در یشرط احتیاج مردم رجوع م

یم احتکار است در صورت نیاز مـردم و مظنّـه آن در گرانـی «: تعیّنی نداشته باشد اظهر تحر
  )١٨٠، ص٣ق، ج١۴١٧، شهید اول( ».سه روز و در ارزانی چهل روز است، به دلیل روایت

امـا «فرماینـد:  یچنـین مـ را پذیرفتـه و» دروس«نیز نظر شهید در  &مرحوم شیخ انصاری
آنچه [شهید اول] از روایت سکونی، حمل بر مظنّه حاجت مردم کرده است، صحیح است. و از 

(شـیخ ». شود عدم دلالت روایت بر محـدود کـردن بـه عـددی خـاص تعبّـدا یاینجا مشخص م
  )٣٧١، ص۴جق، ١۴١۵، ینصارا

  آنبررسی نقش زمان و مکان در مصادیق بررسی موضوعی موارد احتکار و 
احتکـار تنهـا در گنـدم، جـو، خرمـا، «از ایشان نقل کرده:  ×غیاث از اصحاب امام صادق

مـوارد » النهایـه«. و همانطور که ذکـر شـد مرحـوم شـیخ طوسـی در »کشمش و روغن است
گنـدم و احتکـار حـبس «احتکار را براساس همین روایت، و در همین پنج مورد محدود کردند: 
 )٣٧۴صق، ۴۵٠(طوسـی،». جو و خرما و کشمش و روغن از فروش و احتکار در غیر اینها نیست

و محقّق و علاّمه » سرائر«در  یحلّ  سادری ناند مانند اب هو بسیاری از فقها نیز از ایشان تبعیت کرد
مشـهور بـین علمـا همـین «آمـده اسـت: » جواهر«بلکه در ». تحریر«و » یالمنته«حلّی در 

  )۴٨١، ص٢٢ق، ج١۴٠۴، نجفی( ».اند هاست، بلکه برخی ادعای اجماع کرد
اند ماننـد؛ شـیخ صـدوق، صـاحب ریـاض و  هبرخی هم روغن زیتون (زیت) را به آن افزود

مرحوم نراقی. و مأخذ این قول هم همان روایت سابق، لکـن از قـول شـیخ صـدوق در الفقیـه و 
 باشد. یهم م» زیت«باشد که شامل  یخصال م

اند مانند؛ شـیخ در مبسـوط  همورد آن دانست» زیت«را بجای » نمک«هرچند در برخی دیگر 
 و ابن حمزه.

اند و بسـیاری فراتـر رفتـه و  هو همچنین بسیاری در کتب فقهی نظرات مختلف دیگری داشت
  اند. همطلق طعام را مورد احتکار شمرد
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ر در مصادیقی خاص از طعـام همچنین مرحوم محقّق کرکی در رابطه با حصر متعلّق احتکا
شود، بله اگر مردم  احتکار در غیر آن محقق نمی«اند:  فرموده» جامع المقاصد«طبق روایت، در 

مضطرّ شوند به غیر او، حکم زمان مخمصه را دارد، و مادامی که به حـد ضـرورت نرسـد حـرام 
  )۴٠، ص۴جق، ١۴١۴، عاملی( ».نیست و گناه هم نیست

همانطور که مرحوم محقّق کرکی هم در رابطه با حکم کلّی احتکار، تنقـیح اما احتمال دارد 
در آن زمان منحصر به برخی از مـوارد طعـام بـوده کـه در  یمناط کردند، بگوییم اجناس ضرور
در  یکه احتکار آن دسته فقط موجب ایجاد بحران اقتصاد یروایت فوق ذکر شده است، به طور

 یبشـر گسـترش پیـدا کـرده و چیزهـای یدون شك امروزه نیازهاگردید؛ اما ب یم یجامعه اسلام
  نداشته. یشده است، که در گذشته ضرورت یامروزه ضرور

به عبارتی با تغییر سبک زندگی انسان، امروزه مردم مصرف گرا شـده و نیازهـای جدیـدی را 
مکـانی برخـی اند و به فراخور موقعیت جغرافیایی و زمانی، در هر زمـان و  هبه زندگی خود افزود

توان گفت که از لحاظ تعداد و نوع، موارد قابل  یشوند و م یکالاها نیاز ضروری جامعه قلمداد م
ای به ضرر جامعه  هاحتکار دگرگونی زیادی یافته است و از آنجا که انحصار و انبار آنها توسط عدّ 

پـس بـه تبـع آن،  بوده، مناط احتکار که همان ضرر منفی است را داراست (و به آن اشـاره شـد)
  حکم احتکار را نیز خواهد داشت.

بنابراین اگر ذخیره و انبار مواد ضروری دیگری غیر از طعام هم همان مشـکلات را ایجـاد «
 ×امـام صـادق از یکند از لحاظ حکم با احتکار طعام فرقی نخواهد داشت مخصوصا که حلب

منتظـر موقعیـت اسـت تـا آن را بفروشـد، کند و  یکه طعام را احتکار م یکند دربارۀ مرد ینقل م
زیـاد باشـد بـه  اگـر طعـام «سؤال کردم که آیا این کار صحیح است؟ حضرت در جواب فرمود: 

نحوی که به اندازه مردم باشد اشکالی ندارد و اگر کم باشد که به اندازه مردم نباشد مکروه اسـت 
توان گفت که اگـر در وسـعت و در  یبلکه م ١».احتکار طعام در حالی که مردم بدون غذا بمانند

نخواهـد بـود. از ایـن رو شـاید حکـم  یطعام فرقـ تنگنا بودن مردم ملاك باشد، بین طعام و غیر
  )٨٨، ص١٣٨۵(سبحانی،  ».حرمت احتکار شامل غیر طعام هم بشود

                                                           

إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلابأس به و ان كان الطعام قليلاً لايسع الناس فإنّه يكـره أن يحتكـر الطعـام و  .١
  يترك الناس ليس لهم طعام
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هرچند عنوان احتکار براساس روایات و تنصیص اهل لغت و فرموده بسیاری از فقهـا فقـط 
  »گانه) طعام صدق کند تگانه یا هف شش گانه، جم یا برخی مصادیقِ (پنبه اصل طعا

اما به نظر همین قسمتِ فوق هم قابل مناقشه است، به عبـارتی اگـر گفتـه شـود کـه معنـای 
مصـباح «و » لسـان العـرب«و » العـین«لغوی احتکار همان است که کتب معتبر لغوی ماننـد 

تـوان  یلب را با استعمال امروزی این لغت مقایسه کنـیم، مـاند، و این مط هو ... بیان کرد» المنیر
گفت واژه احتکار امروزه از معنای سابقش نقل پیدا کرده یا از باب اشتراک معنوی است و دایـره 
مصادیقش گسترش یافته و وضع جدیدی یافته است. در هرصورت امروز استعمال آن در عـرف 

ه و به هر نوع انبار و ذخیره غیرقانونی و غیرمتعارفی تری پیدا کرد ه(فارسی و عربی)، شکل گسترد
  شود. یاطلاق م

ایجاد شد، نسـبت » شیوع ویروس کرونا«کما اینکه در بحران اخیری که در جهان حول مسئله 
، عنـوان ...»و  کننده ماسک، دستکش، الکل و ژل ضدعفونی«به ذخیره غیرقانونی لوازمی همچون 

» احتکار خودرو« احتکار اطلاق شد. فراتر از آن به انبار غیرقانونی وسایلی مثل اتومبیل هم امروزه
  شود. یاطلاق م

ــ ــی سیّدمحس ــه العظم ــت الل ــوم آی ــای معاصــر مرح ــین فقه ــین در ب ــیم در  نهمچن حک
حبس کالا است،  احتکار حرام است و آن«اند:  هاحتکار را چنین معنا فرمود» الصالحین جمنها«

و خودداری از فروش آن به انتظار افزایش قیمت با وجود نیاز مردم و عدم وجود فروشنده دیگـر. 
و ظاهر اختصاص حکم آن به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است هرچند احتیاط مستحب 
و  الحاق نمک به آن است، بلکه هرچیزی که مسلمین به آن نیاز داشته باشند از لبـاس و مسـکن

  )١٩، ص٢، جق١۴١۵، طباطبایی حکیم(» مرکب و غیر آن.
چنانچه ملاحظه شد ایشان احتکار را به حبس سلعه معنا فرمودند و در برشـمردن مـوارد آن 

هایی که در متن روایت بیان شده است فراتر رفته و هر شیئ که مورد احتیاج  مهم از محدوده طعا
انـد و برخـی مراجـع دیگـر  هموردِ احتکار لحاظ فرمود مسلمانان باشد را بنابر شرایطی، احتیاطا

و آیـات عظـام  )٢٢، ص٢ج، ق١۴١۶، یسیسـتانحسـینی (الله سیسـتانی  تالله خوئی و آی تمانند آی
اند کـه بـه  ه، از ایشان تبعیّت فرمود»منهاج الصالحین«وحیدخراسانی و تبریزی هم در حواشی 

 نظر با وضع جدید این واژه همخوانی دارد.
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شـود  یگاهی اشکال م«فرمایند:  یم» مستند تحریرالوسیله«مرحوم سیدمصطفی خمینی در 
جمـع بـین  به جریان حکم آن (احتکار) در روغن زیتون، زیرا مقتضای آنچه در محلـش گفتـیم

مفهوم حصر و منطوق به تقیید، جمعی عقلایی نیست و در این حالت اگر سندِ قید صحیح باشد 
ر افرادی که اهمیت بیشـتر داشـتند از لحـاظ ذکـر کـردن، و بـه همـین شود بر حصر ب یحمل م

صورت ممکن است گفته شود، احتکار ممنوع است در جمیع مواردی که مسـلمانان بـه آن نیـاز 
  )۴٧٩ص، ١جق، ١۴٣٠، خمینی(». دارند

کلام تنهـا در ایـن اسـت کـه «اند:  هفرمود» مهذّب الاحکام«همچنین مرحوم سبزواری در 
اشیاء موضوعیت خاصی است، یا اینکه اینها طریقی است به همه مواردی که مـردم در  برای این

  )٣۴، ص١۶جق، ١۴١٣، ی(سبزوار ».هر زمان و مکانی نیاز دارند
تـوان از جملـه آخـرِ  یی ذیل مطلبی دارند کـه مـ ههم در مقال الله) ه(حفظ الله سبحانی تآی

تـابع ملاکـات اسـت؛ زیـرا احکـام  یشرعبدون شك، احکام «داشت: ایشان چنین استظهاری 
کند که حکـم حرمـت  یبراساس مصالح و مفاسد تشریع شده است، و این امر ایجاب م یشرع

ها تصریح شده، شامل غیر آنها نیز بشود. و قبلاً بیان  که در روایات بدان یاحتکار علاوه بر موارد
کـرد، بـه  یمنحصر م یناس معدودکه احتکار را به اج یروایات یگیر شد، به احتمال زیاد، جهت

  )٨٩ص ،١٣٨۵(سبحانی،  ».گذشته ناظر بود یها عمده مردم در زمان ینیازها
کـه  یذخیره کـردن هـر چیـز«صاحب جواهر نیز دیدگاهی مشابه داشته و چنین فرموده است: 

و غیـر اینهـا،  ی، پوشیدنی، نوشیدنیباشند از قبیل خوردن یها است و مضطرّ به آن م مورد نیاز انسان
از عقـد،  یمانند حکم احتکار است. حکم حرمت به زمان خـاص یـا جـنس خـاص و نـوع خاصـ

را که فراوان است و مردم به آن احتیاج ندارند، احتکار  یجنس یمحدود نیست ... بلکه شاید اگر کس
کـه چنـین  شـود یگفته مـ یکند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. بلکه گاه

با صرف قصد گران شدن و میل به آن نیز حرام است هر چند قصد اضرار هم نداشته باشد. پس  یکار
  )۴٨١، ص٢٢ق، ج١۴٠۴، نجفی(». گیرد یاز موارد فوق در ردیف احتکار حرام جا یاحتمال دارد برخ

عـادت کننـد. در  یجدیـد یبـه غـذا یاگر مردم در زمان قحط«گویند:  یایشان همچنین م
باشد که در اخبار ذکر شده، حکم حرمت در این نـوع  یحکم در احتکار، علت یکه مبنا یورتص

دهـد  یوجود دارد که نشان مـ یشود. و در روایات مربوط به احتکار، عبارات یم یاز غذا هم جار
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». اسـت یاشـکال روشـن یحرمت احتکار دایر مدار نیاز مردم است، اگر چـه ایـن مطلـب دارا
  )۴٨٣، ص٢٢جق، ١۴٠۴، نجفی(

  احتکار حکم
  اقوال فقها

بر اساس ادله مذکور، در مواجهه اول برخی از فقها مثل مرحوم شـیخ مفیـد و شـیخ طوسـی در 
و صاحب جـواهر و برخـی » المختلف«و فاضل در » المکاسب«الصلاح در  یو أب» المبسوط«

ح در فصـلِ بیـع، و و بنابر قول مرحوم شیخ صدوق و ابن براج و إدریس و أبو الصلا مکروهدیگر 
، آیـت اللـه &و از معاصرین بنابه رأی مرحـوم امـام خمینـی» مسالك«و » دروس«شهیدان در 

  است. حرامخوئی و اکثر فقها (قریب به اجماع) 
 نظریه اول: از گروه اول که قائل به کراهت احتکار بودند:

جود نیاز اهل بلد و احتکار حبس طعام است باو«فرمودند: » المقنعه«مرحوم شیخ مفید در 
به آن و وجود تنگنا بر آنها و آن مکروه است، پس اگر غـلات وسـعت داشـتند و در بلـد موجـود 
بودند به مقدار کافی، مکروه نیست نگهداری غلات و خـودداری صـاحبش از فـروش بـه امیـد 

  )۶١۶ق، ص١۴١٣(المقنعة،  ».زیاده خواستن
این روایـات بـاوجود «اند:  هاین باب فرمودهمچنین مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر ادلّه 

ضعف سندی همانطور که مشخص است، تقریبا صریح در کراهت است، به دلیل اینکـه لسـان 
کراهت است وتحقق آن هم به همین صورت است مانند سایر روایاتی که در بـاب مکروهـات و 

اخوردن و ماننـد ترک مندوبات وارد شده است مثل ترک غسل جمعه و نماز جماعت و تنهـا غـذ
  )۴٨٠، ص٢٢جق، ١۴٠۴، نجفی( ».آن

  نظریه دوم: اما از قائلین به حرمت:
اقوی تحریم احتکار است، به دلیـل صـحیحه «اند:  هدر مسالک فرمود &شهیدثانی مرحوم

کند مگـر  یاحتکار نم« فرمود: |الله لرسو«، که فرمودند: ×اسماعیل بن زیاد از امام صادق
   )١٩١، ص٣ق، ج١۴١٣(شهیدثانی،  »هم گناهکار است و مراد از آن» خطاکار

احتکار حرام است و آن حبس و جمـع «فرمایند:  یهم از معاصرین چنین م &امام خمینی
طعام است در حالی که انتظار گران شدن دارد باوجود ضرورت مسـلمانان و نیـاز آنهـا، و عـدم 
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عام بـه انتظـار گـران شـدن و عـدم وجود فروشنده دیگری به اندازه کفایت، بله به مجرد حبس ط
ضرورتی برای مردم و وجود فروشنده دیگری حرام نیست بلکه مکـروه اسـت، امـا اگـر آن را در 

(خمینـی،  ».زمان گرانی حبس کرد برای مصرف در حوائج خودش، نه حرمتی است نـه کراهتـی
  )۵٠٢، ص١جق، ١۴٢۵

اند و اخـتلاف حکـم فقهـا را  هاما مرحوم سیدمصطفی خمینی به نوعی بین اقوال جمع نمود
آنچه که مشخص است برای من: اصحاب در حکم مسئله «اند:  هاساسا لفظی و موضوعی دانست

گردد، پس هـرکس قائـل بـه  یاختلافی ندارند، جز در برخی جهاتی که به حدود موضوع آن بر م
کراهت باشد ناظر به معنای لغوی احتکار است و آن کس که حرمـت را اختیـار کـرده نـاظر بـه 

  )۴٧۵ص، ١جق، ١۴٣٠، خمینی(». موضوع مقصود در روایات است
اند این که، وقتی سیر مبحث احتکـار را از  هشاهد ادّعایی که مرحوم سیّدمصطفی بیان داشت

یـابیم و آراء فقهـا  یرسی کنیم، تقریبا در میان متأخّرین قائـل بـه کراهـت نمـقدما تا متأخّرین بر
همگی به سوی علّت و مناط حرمت که همان اخلال در نظام معیشتی و اضرار و وقوع مـردم در 

  دانند. یمشقّت باشد، رفته است. به همین دلیل، ایشان احتکار را از راه دلیل عقل حرام م

  ادله فقها
  ایاتدلیل اول: رو 

به من فرمود: شغلت چیست؟ گفتم: حنّـاط، .... وگـاهی  ×امام صادق . صحیحة الحنّاط:١
گوینـد احتکـار کـرده.  یگویند؟ گفتم: م یکنم. فرمود: دیگران چه م یهم به دلیل کساد حبس م

شـد همـه طعـام را  یفرمود: مردی از قریش بود بنام حکیم بن حزام، و زمانی کـه وارد مدینـه مـ
 ٢٧ق، البـاب ١۴٠٩، حرعـاملی( ١».به او فرمود: هرگز نباید احتکار کنـی |پس پیامبر خرید، یم

  )۴٢٨ص، ١٧جمن أبواب آداب التجارة 
                                                           

ما عملك? قلت: حناّط, و ربّـما قـدمت علـی نفـاق, و ربّـما قـدمت علـی كسـاد  ×قال: قال لي أبو عبد االله .١
قلت: يقولون محتكر. فقال يبيعه أحد غيرك? قلت: ما أبيع أنا مـن ألـف  فحبست. قال فما يقول من قبلك فيه?

جزء جزء. قال لا بأس, إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام, و كان إذا دخل الطعام المدينـة 
  .فقال: يا حكيم بن حزام, إيّاك أن تحتكر |اشتراه كلّه, فمرّ عليه النبيّ 
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این روایت مهمترین دلیل نزد قائلین به حرمت احتکار (برفرض حصول سایر شرایط) مبنـی 
صحیح اسـت و هـم بر حرمت آن در تاریخ فقه نزد فقها بوده است؛ چرا که هم از لحاظ سندی 

انـد و  هدر کتاب البیع به این روایت استشهاد فرمـود &دلالت تامی بر حرمت دارد. امام خمینی
نهی شدید موجود در روایت را که ظهور در حرمت هـم دارد، دال بـر حرمـت گرفتـه و احتمـال 

در حرمت  استعمال این صیغه از نهی (ایّاک) در موارد کراهت را، کافی برای رفع ید از ظهور آن
ای بر عـدم جـواز  هرا قرین |الله لبه این سخن از رسو ×صادق ماند بلکه استشهاد اما هندانست

  )۶٠٢، ص٣ق، ج١٣٩٢، موسوی خمینی(اند.  هاین عمل دانست
اگر طعام زیاد باشد به نحوی که به اندازه مردم  «فرمود:  ×امام صادق :ی. صحیحه حلب٢

که به اندازه مردم نباشد مکروه است احتکار طعـام در حـالی  باشد اشکالی ندارد و اگر کم باشد
  ١».که مردم بدون غذا بمانند

در این روایت هم که از روایات صحیحِ باب احتکار بوده و اشکالی از لحاظ سندی نداشـته 
) باعث شده است که برخـی حکـم احتکـار را ... فإنّه يكرهاست وجود لفظ کراهت در روایت (

یاج مردم و عدم وجود باذل کفایـة کراهـت بپندارنـد در حـالی کـه گفتـه شـده حتی در حال احت
باشـد یعنـی  یمـ» هـل یصـلح«است، جواب حضرت از باب مفهوم مخالف نسبت بـه سـوال 

همچنین با ضمیمه این دلیل که فرض مذکور موجب ضـرر مـردم بـوده و از مـذاق ». لایصلح«
ح، پس ایـن روایـت را هـم بایـد حمـل بـر شارع بعید است اعطای جواز چنین فعلی ولو مرجو

  )۶٠٨ص ٣،ق، ج١۴٢١، موسوی خمینی(حرمت نمود. 
لفظِ] کراهت در متن روایـات اگـر «[مرحوم شیخ انصاری در مکاسب کلامی مشابه دارند: 

 کننـده عچه در حرام و مکروه استفاده شده است، لکـن تقییـدش بـه صـورت عـدم وجـود توزیـ
دیگری، در کنار مواردی که دلالت بر کراهت احتکـار بـه صـورت مطلـق دارد، دلیـل بـر عـدم 

، ی(شـیخ انصـار ».حرمت آن است. همچنین حمل آن بر کراهـت مؤکّـد مخـالف ظـاهر اسـت
 )٣۶۶، ص۴جق، ١۴١۵

                                                           

قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام, و يتربّص به, هل يصلح ذلك? فقال إن كان الطعام كثـيراً يسـع  ×أبي عبد االله .١
  .الناس فلا بأس به, و إن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس, فإنّه يكره أن يحتكر الطعام, و يترك الناس ليس لهم طعام
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در نتیجه سایر روایات که برخی مشکلی سندی داشته و برخی هم از حیث دلالت قاصرند، 
ان مؤیّد برای روایات فوق، مورد استفاده اکثـر فقهـا واقـع شـده اسـت کـه اکثـر ایـن تنها به عنو

مـن أبـواب آداب التجـارة  ٢٧ق، الباب ١۴٠٩، حر عاملی(احادیث در کتاب شریف وسائل آمده است. 
  )۴٢٨ص، ١٧ج

  »لاضرر«دلیل دوم: قاعده 
حقّ وتو بـر  &طهریدلیل اصلی حکم احتکار وجود همین قاعده مهم است که به گفته شهید م

سایر احکام دارد. پرواضح است که در صورت انبار شئ مورد احتکار و نیاز مـردم بـه آن و عـدم 
وجوب باذل للکفایة و تحقّق سایر شروط معتبره، سایر مردم متحمّـل ضـرر شـده و در شـریعت 

ا شود، همچنـین بـر شـارع لازم اسـت، بـ یهمانطور که اگر تکلیفی موجب ضرر باشد ساقط م
ضرر (از راه تحریم آن عمـل) از طرفـی و بـا اختیـاراتی کـه بـه  کنندهدمحدود کردن شخص وار

دهد از سوی دیگر، از وارد شدن ضرر به مردم جلوگیری کند، که البته بحـث از  یحاکم جامعه م
  حاکم و حدود اختیارات او در آینده خواهد آمد.

از مـذاق شـارع بسـیار «انـد:  هدر همین رابطه در کتاب البیع فرمود &خمینی ممرحوم اما
شـود، جـائزی مرجـوح  یبعید است که احتکاری که موجِب بدون غـذا مانـدن مـردم مـ

  )۶٠٨، ص٣جق، ١۴٢١، موسوی خمینی( ».باشد
 ای نیز ارائه اما فقهایی که قائل به کراهت احتکار حتی با فرض حصول شرایط معتبره بودند، ادله

اند که در واقع به مقتضای آن ادلّه چنین استظهاری از روایات داشتند، به صورتی کـه حرمـت  فرموده
اند. از جمله آن قواعد، قاعده تسلیط بوده کـه بـدین  احتکار را مخالف اصول و قواعد مذهب دانسته

خلاف قاعده تسلیط ، و از آنجا که عدم جواز بر ذخیره کالا »الناّس مسلّطون علی اموالهم«قرار است: 
  باشند. می باشد، نیازمند دلیل قوی برای رفع ید از قواعدی هستیم که نزد شیعه قطعی می

تر است به اصول مذهب و قواعدی کـه  کنظر اول نزدی«: اند همرحوم صاحب جواهر فرمود
گیرند، و همچنین قاعده تسلیط مردم بـر اموالشـان، کـه بوسـیله نصـوص  یاز آن اصول نشأت م

تجارت و حسن معیشت و دوراندیشی و تدبیر و غیر آن که سـالم اسـت از معارضـت هـر دلیـل 
، نجفـی( ».معتبر دیگری بر تحریم، به دلیل قصور نصوص این مبحث، از لحاظ سندی و دلالت

  )۴٧٨، ص٢٢جق، ١۴٠۴
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لکن مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ملازمه بین مکروه و الزام به بیـع محتکـر را خـلاف 
انـد:  تسلیط را در جهت عکس استفاده نموده و این گونـه پاسـخ دادهدانسته و همین قاعده  ظاهر

کند، مواردی است که دلالت بر وجـوب بیـع بـر محتکـر  از آنچه که قول به تحریم را تایید می«
کند. الزام او به این امر ظاهر در حرمت حبس است، زیرا الزام بر ترک مکروه خـلاف ظـاهر  می

  )٣۶٧، ص۴جق، ١۴١۵ ،ی(لشیخ انصار ».سلطه مردم بر اموالشان«خلاف قاعده است، و 

 دلیل سوم: ولایت حاکم بر ممتنع

این مسئله به شکل یک قاعده فقهی همیشه در اذهان و ارتکاز فقها موجود بوده اسـت و فـرع بـر 
د. دلایـل عـام و باش ی(بنابر اختلافی که در سعه و ضیقِ آن دارند) م» ولایت فقیه«ترِ  یمسئله کل

، برخی روایات و قواعد فقهـی دیگـری مثـل )۵۵(مائـده، » آیه ولایت«خاص عقلی و نقلی مثل؛ 
باشـند کـه  ی، پشتوانه این قاعده م»لاضرر و لاضرار«و قاعده » وجوب ایصال حق به صاحبش«

اثبات و بررسی تفصیلی آن در این مختصر نگنجد. حتی صاحب جواهر، نقل اجمـاع بـر مفـاد 
  )۴٨۵، ص٢٢جق، ١۴٠۴، نجفی(اند. هین قاعده نمودا

های وجـود حکومـت و در رأس آن حـاکم،  هدانیم که یکی از فلسف ی: اجمالا ممفاد قاعده
نسبت به سامان دادن و رتق و فتق امور، همین است که اگر شخصـی عملـی خـلاف مصـلحت 

موجـب ایـن قاعـده اگـر  جامعه و موجب ضرر سایرین انجام دهد او را از آن عمل بـازدارد. بـه
شخصی در پرداخت حقوق شرعی و قانونی دیگران کوتـاهی و امتنـاع ورزد، مـثلا در پرداخـت 

تواند او را مجبور به انجام تکلیف شـرعی و  یدیون کوتاهی کند یا آن را به تعویق اندازد، حاکم م
ی واجب، فقها  هت نفقاش کند. و در بسیاری از فروع مثل پرداخت دین یا امتناع از پرداخ یقانون

  اجماع بر جواز یا لزوم ورود حاکم دارند.
اما در خصوص بحث احتکار هم ادّعای اجماع شده است. در صورتی که این عمل موجب 
اختلال در نظام اقتصادی و معیشتی جامعـه اسـلامی شـود اکثـر فقهـا حکـم بـه وجـوب ورود 

اند. حتی فقهایی که قائـل بـه  هه آن کردحکومت و اجبار محتکر مبنی بر فروش کالا و عدم ذخیر
  اند. هکراهت حکم احتکار هستند نیز همین نظر را اختیار کرد

 یالحـاکم ولـ«عبـارت «انـد:  هچنـین نگاشـت» قواعـد فقـه«جناب محقّق داماد در کتـاب 
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، اصـطیاد از قواعـد ینیامده و این عبارت با چنـین الفـاظ ی، در هیچ یك از متون روای»الممتنع
گویند؛ به همین جهت است که از این قاعده  یاست که با همین مضمون سخن م یروایات و یکل

فقه نظیر مقنعـه، نهایـه، وسـیله، مصـباح  ییاد شده است و در اکثر کتب قدیم یبا تعابیر مختلف
کنـد کـه  ینیز چنین تعبیـر مـ یشده است. شیخ انصار» سلطان«الشیعة و ... از حاکم تعبیر به 

، ابـن یتوان در این زمینه از شیخ مفید، شیخ طوسـ ینمونه م یبرا». .... الممتنع یالسلطان ول«
نام برد کـه در بحـث امتنـاع محتکـر از فـروش  ی، محقق و علامه حلیالصلاح حلب یحمزه، اب

، ییزد( »اند هاموال احتکار شده و نیز سایر مباحث به لزوم اجبار قبل از دخالت حاکم اشاره نمود
  )٢٠۶ص، ٣جق، ١۴٠۶

واجب است بر امام، اجبار محتکر بـر بیـع در «اند:  هعلامه حلّی در تحریرالقواعد فرمود
  )٢۵۵ص ،٢ج ق،١۴٢٠، حلی( ».صورت تحقّق احتکار

زمـانی کـه «فرمایـد:  یم» النهایه«شیخ طوسی از قائلین کراهت در اصل احتکار در کتاب 
غیر از محتکر نباشد، بـر سـلطان مردم در تنگنا باشند از حیث غذا، و نزد شخص دیگری 

  )٣٧۵صق، ١۴٠٠(طوسی، ». واجب است که محتکر را مجبور به بیع کند
پس «منع کند:  ینیز به مالك اشتر دستور دادند که از احتکار و گران فروش ×امیرالمؤمنین

از آن نهی فرمود. و باید کـه بیـع آن، آسـان و بـر اسـاس  |نهی کن از احتکار همانا که پیامبر
وازین عدل باشد، قیمتهایی که اجحاف در آن نباشد برای طرفین، پس اگر بعد از نهی تو کسـی م

  )۵٣البلاغه، نامه  ج(نه ».احتکار کرد او را توبیخ و بدون اینکه زیاده روی کنی او را عقوبت کن
حـق  یحکومـت اسـلام«انـد:  فرمودهاینچنین » مسئله ربا«مرحوم شهید مطهری در کتاب 

مجاز است، طبق قانونِ فـوقِ قـانون،  یحدذاته و از نظر فرد یکه ف یك سلسله معاملاتدارد در ی
وجـود دارد  یکه به طبع اول یاول یدهد جلو آزاد یکه تشخیص م یتحت شرایط یمصالح یرو

مختلـف  یو مکان یو خود شارع داده است بگیرد و محدود کند و این محدودیت در شرایط زمان
نباید محدود باشد، یك وقت باید محدود باشد، یك وقـت حـاکم بایـد کند و یك وقت  میفرق 
تضـییق کنـد، از ایـن جهـت در اختیـار حـاکم قـرار  یانـدک تضییق کند و یك وقت بایـد یخیل
  )١١٣، ص١٣٩٩، ی(مطهر ».اند داده

رغـم میـل و  یعلـ یحاکم شرع«گویند:  یدر مورد مسئله مورد بحث ما نیز م یاستاد مطهر
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هـا را بـه بـازار عرضـه کـرده و بـه قیمـت عادلانـه  توانـد آن یمالك در مسأله احتکار، مـ یرضا
  )١٢١ص، ١٣٩٢، یمطهر( .»بفروشد

  نرخ گذاری یا تسعیر
در ادامه باید بررسی کنیم که آیا حاکم حقّ تعیین نرخ به صورت کلّی و توصـیفی یـا جزئـی نیـز 

  دارد یا خیر؟
  ربوط به احتکار است.این بخش نیز از قسمتهای اختلافی م

یه    اول: جواز تسعیر کالا توسط حکومتنظر
که قائل به کراهت احتکار بودند، تسعیر کالا را در » المقنعه«مفید در  به عنوان نمونه مرحوم شیخ
دانـد و  گذاری کند بر حسب آنچه صلاح مـی تواند نرخ و می«اند:  اختیار حاکم دانسته و فرموده

یـان کنـدای نرخ  نباید به گونه  )۶١۶ص ق،١۴١٣(شـیخ مفیـد،  ».تعیین کنـد کـه صـاحب کـالا ز
  از ایشان تبعیت فرموده.» مراسم«همچنین جناب سلاّر در 

یه دوم: عدم جواز تسعیر توسط حکومت   نظر
همچنـین » النهایـه«و » المبسوط«لکن در مقابل جمع کثیری از فقها مانند شیخ طوسی در 

قائل بـه عـدم جـواز تسـعیر » الرّوضةالبهیّة«و » ارشاد«و » عشرای«و » غنیه«های بعدی  هدر دور
توسط حکومت شدند. دلیل عمده قائلین بـه منـع تسـعیر، قاعـده تسـلیط و اعتبـار رضـایت در 

باشد که خواهد آمد. چنانچـه علاّمـه  یم» بن عبدالله نحسی«معاوضات شرعیه و همچنین خبر 
ست: عـدم نـرخ گـذاری در صـورت عـدم سـخت نزد ما این گونه ا: «اند هنوشت» المختلف«در 

شود در مالش، پس جایز نیست در چیزی که تسلط مردم بر آن است، مال  گرفتن بر او، حکم می
 )۴٢ص، ۵جق، ١۴١٣، علامه حلّی( ».آنها بدون رضایت خورده شود

کند؟ اصح و اشهر عـدم  یآیا حاکم قیمت گذاری م« گویند: یو صاحب ریاض نیز چنین م
...) ».  لـو قوّمـت عليـهمطلقا .... به دلیل اصل و عموم قاعده تسلیط و خصوص خبر (آن است 

  )۵٢٢ص، ١جق، ١۴١٨حائری، (
همچنین برخی مانند ابن حمزه و فاضل شهیداول در لمعه، قائل به تفصیل در حالت اجحاف 

اگـر غیـر از او کسـی «فرمایـد:  اند. شهیداول می گذاری برای مردم و عدم آن شده محتکر در قیمت
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 )١١٠صق، ١۴١٠، عاملی(». شود اگر اجحاف کرده باشد برای بیع پیدا نشد، بر او نرخ تعیین می

حسین بن عبدالله بـن ضـمره روایـت کـرده از «: روایت صریح این مسئله بدین شرح است
رمود و امر ف یاز محتکرین عبور م |که فرمود: رسول الله ×پدرش از جدش از امیرالمؤمنین

فرمود آنها را که خارج شود اموال احتکار شده آنان به سمت بازار پس گفته شد که آیا بـرای آنهـا 
قیمت تعیین کنیم؟ پس ایشان غضبناک شدند به حدی که عرق بر صورتشان هویـدا شـد، پـس 

بـرد اگـر خواسـت، و پـایین  یفرمود: من قیمت تعیین کنم؟! قیمت به دست خداسـت، بـالا مـ
  )٣١٧ص، ١٢ج، ١ح ،من أبواب آداب التجارة ٣٠ق، ب ١۴٠٩، حر عاملی( ١».آورد هر وقت خواست یم

رتق و فتق امور جامعه، در عرصۀ تعارض و تزاحم در حـق اجتمـاع و  یبرا یحاکم اسلام«
اجنـاس  یرا مقدم بدارد و بر طبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذار یفرد، باید مصالح اجتماع

مالـك در تعیـین قیمـت را نیـز از  یو در واقـع محـدود کـردن آزاد یفروشـ ناز گـرا یو جلوگیر
  )١۶٠ص، ١٣٨۴ (حسینی، ».اند هاختیارات حاکم دانست

  فرمایند: یدر این مورد م» مسئله ربا«در کتاب  &شهیدمطهری
 یآزاد اسـت کـه در معاملـه نقـد» أمـوالهِم یالناسُ مسلّطون عل«مالك به حکم «
اسـت و مبادلـه  یکند و گران بفروشـد. ایـن معاملـه صـحیح و قـانون یانصاف یب

شـده اسـت؛ مثـل  یدر عین حال، بایع مرتکب کـار حرامـ یگیرد ول یصورت م
حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل طلاق که در حد یك حرام مبغوض اسـت و 

مت، در تعیین قی یو نیز در معاملۀ نسیه که به بهانه آزاد یمثل معاملات اضطرار
ایـن معـاملات  یحـرام اسـت ولـ یانصـاف یحد ذاته بـ یقیمت را بالا ببرد که ف

این معـاملات را بگیـرد و آن  یتواند جلو یاست، امّا اسلام از راه دیگر م صحیح
 یها نظارت کند تا جلو ایـن آزاد خحق دارد بر تعیین نر یاین که حکومت اسلام

حدذاتـه  یهـا فـ ناین اسـت کـه ایـرا بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر 
                                                           

قـال: رفـع  ×أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب بن ضمرة, عن أبيه, عن جده, عن االلهرواه الحسين بن عبد  .١
أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكـرتهم أن تخـرج الـی بطـون الأسـواق و حيـث تنظـر  |اهللالحديث الی رسول 

عليه و آله ـ: لو قوّمت عليهم, فغضب ـ عليه و آله السـلام ـ حتـی  االلهـ صلّی  اهللالأبصار إليها, فقيل لرسول 
  »يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء. االلهه فقال: أنا أُقوّم عليهم! انّما السعر الی بان عرق الغضب في وجه
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حدذاته  یف یرا محدود کند، مثلاً ربا و معامله ربو یآزادند و او حق دارد این آزاد
هـم  یباطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معاملـه غـرر

  )١١٢، ص١٣٩٩، یمطهر( ».همین طور است
اند، به اختیـار نظـر  هآورد &که شهیدمطهریای  هبه نظر جمع روایت ابن ضمره و فتاوا و ادلّ 

فرمودنـد، زیـرا از هـیچ کـدام از ادلـه » لمعه«در  &منجر شود کما اینکه شهید اول» تفصیل«
  پوشی کرد. متوان چش یطرفین نم

  نتیجه
شناسـی در  عهایی که در زمینه موضو تاز خلال مباحث مطرح شده تاحدود زیادی پیشرف ـ

کلّی و در مبحث احتکار به صـورت جزئـی، صـورت گرفتـه، فقه شیعه به صورت  تاریخِ 
باشد. پیشرفتی که تاثیرات مستقیمی در بخشی از احکام از جمله حرمـت  یقابل لمس م

  یا عدم حرمت مواردی مانند احتکار دارند.
به صورت خاص نتیجه گرفته شد که امروزه، هرکالای حیاتی کـه مـورد نیـاز شـدید مـردم  ـ

علّق برای حکمِ احتکار قرار گیرد. و همچنین حکم احتکار در صـورت تواند مت یباشد، م
  باشد. یم» حرمت«تحقّق شروط پذیرفته شده، به دلیل قواعد قطعیه در فقه، لزوما 

در مورد ورود حکومت هم امـروز (بـا تحـولاتی کـه در عرصـه حکمرانـی پدیـد آمـده و  ـ
در ایران دایـر اسـت و مبـانی شـرعی آن مـدام تنقـیح و » ولایت فقیه«خصوصا که نظام 

  شود. یشود)، لزوم اجبار حکومت امری حل شده تلقّی م یبررسی م
د که رأی مختار عـدم لـزوم بندی روایات مربوط به تسعیر، نیز مشخص ش عهمچنین از جم

  باشد. یگذاری م تتسعیر ابتدائا، و لزوم دخالت حاکم در صورت اجحاف محتکر در قیم
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  منابع
 قرآن کریم

 البلاغه نهج .١

 مجمـع الفائـدة و البرهـان فـي شـرح إرشـاد الأذهـانق). ١۴٠٣اردبیلی، احمد بن محمد ( .٢
 (چاپ اول) قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

(چـاپ اول).  کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق). ١۴١۶اصفهانی، فاضل هندی ( .٣
  قم: محمد بن حسن.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

کتـاب المکاسـب المحرمـة و البیـع و ق). ١۴١۵ولی (انصاری، مرتضی بن محمد امین دزف .۴
 (چاپ اول). قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.الخیارات 

الحدائق الناضرة في أحکام العتـرة ق). ١۴٠۵بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم ( .۵
  (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. الطاهرة

(بـا  عملیه متـاجر وحیـدبهبهانی رسـاله). ١٣١٠محمـداکمل ( بهبهانی، وحید، محمدباقربن .۶
 (چاپ اول). تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانی.تعلیقات میرزای شیرازی) 

موسـوعة الفقـه ق). ١۴٢٣محمود هاشمی ( جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید .٧
(چاپ اول). قم: مؤسسه دائرة المعارف فقـه اسـلامی  ^الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت

 .^بر مذهب اهل بیت

(چاپ اول). قم: مؤسسه دائـرة المعـارف  ^مجله فقه اهل بیت). ١٣٨۴جمعی از مؤلفان ( .٨
 .^فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت

یـاض المسـائل فـي تحقیـق الأحکـام ق). ١۴٠۴د طباطبایی (حائری، سید علی بن محم .٩ ر
 .^(چاپ اول). قم: مؤسسه آل البیت بالدلائل

یعه ق). ١۴٠٩حسن ( حر عاملی، محمدبن .١٠ (چـاپ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشر
 .^: مؤسسه آل البیت اول). قم

مجلـه  ،یطهر)، سیاست و حکومت در اسلام ازدیدگاه استاد م١٣٨۴( دامراللهیس ،ینیحس .١١
 .۴٩)، شی(فارس ^فقه اهل بیت
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(چاپ پنجم). قم: دفتر حضرت   منهاج الصالحینق). ١۴١۶حسینی سیستانی، سید علی ( .١٢
 الله سیستانی. آیت

یر الفتاویق). ١۴١٠حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ( .١٣  السرائر الحاوي لتحر
 (چاپ دوم). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

منتهـی المطلـب فـي تحقیـق ق). ١۴١٢حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسـدی ( .١۴
  (چاپ اول). قم: مجمع البحوث الإسلامیة. المذهب

یعة ق). ١۴١٣( ــــــــــ .١۵ تـر انتشـارات (چاپ دوم). قم: دفمختلف الشیعة في أحکام الشر
 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

یر الأحکام الشـرعیة علـی مـذهب الإمامیـةق). ١۴٢٠ــــــــــ ( .١۶ (چـاپ اول). قـم:  تحر
 .×مؤسسه امام صادق

(چـاپ  المعتبر في شرح المختصـرق).  ١۴٠٧حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن ( .١٧
  .×اول). قم: مؤسسه سید الشهداء

(چــاپ ششــم). قــم: مؤسســة  المختصــر النــافع فــي فقــه الإمامیــةق). ١۴١٨(ـــــــــ ـــ .١٨
  المطبوعات الدینیة.

یـر الوسـیلةق). ١۴٣٠خمینی، سید مصطفی موسـوی ( .١٩ (چـاپ اول). تهـران:  مسـتند تحر
 .+مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

اول). قـم: (چـاپ  موسـوعة الإمـام الخـوئيق). ١۴١٨خویی، سید ابو القاسم موسـوی ( .٢٠
 .&یمؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئ

)، ی(فارسـ ^فقـه اهـل بیـت، مجلـه »نقش زمان و مکان در استنباط«، ١٣٨۵ ،یسبحان .٢١
  .۴٣ش
(چـاپ مهذّب الأحکام في بیان الحـلال و الحـرام ق). ١۴١٣( سبزواری، سید عبد الأعلی .٢٢

 : مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیة الله. چهارم). قم

 ذخیرة المعاد في شرح الإرشـادق). ١٢۴٧سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن ( .٢٣
 .^(چاپ اول). قم: مؤسسه آل البیت
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(چـاپ اول). بیـروت:   منهاج الصـالحین).  ق١۴١۵طباطبایی حکیم، سید محمد سعید ( .٢۴
 دارالصفوة.

: المکتبـة (چاپ سوم). تهـرانالمبسوط فی فقه الامامیه ). ١٣٨٧طوسی، محمدبن حسن ( .٢۵
 المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

ـــ  .٢۶ ــاویق). ١۴٠٠(ـــــــــ ــه و الفت ــي مجــرد الفق ــة ف ــروت: دار  النهای (چــاپ دوم). بی
 العربی. الکتاب

(چـاپ اللمعة الدمشقیة فـي فقـه الإمامیـة .  ق)١۴١٠( عاملی، شهید اول، محمد بن مکی .٢٧
 اول). بیروت: دار التراث ـ الدار الإسلامیة.

الروضـة البهیـة فـي شـرح اللمعـة ق). ١۴١٠( ی، شهید ثانی، زیـن الـدین بـن علـیعامل .٢٨
 (چاپ اول). قم: کتابفروشی داوری. الدمشقیة

(چاپ اول). قـم: مؤسسـة مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ق). ١۴١٣(ــــــــــ  .٢٩
 المعارف الإسلامیة.

. قـم: انتشـارات دفتـر تبلیغـات (چـاپ اول) حاشیة شرائع الإسلامق). ١۴٢٢(ــــــــــ  .٣٠
 اسلامی حوزه علمیه قم.

 جامع المقاصد في شـرح القواعـد.  ق)١۴١۴عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین ( .٣١
 .^(چاپ دوم). قم: مؤسسه آل البیت

(چـاپ  بینـی اسـلامی  ای بـر جهـان وحی و نبوت: مقدمـهش). ١٣٩٢مطهری، مرتضی ( .٣٢
 ام). قم: انتشارات صدرا. سی

  (چاپ بیست و چهارم). قم: انتشارات صدرا. مسئله ربا و بانکق). ١٣٩٩(ــــــــــ  .٣٣

(چاپ اول). قم: کنگره جهانی هزاره المقنعه ق). ١۴١٣مفید، محمّد بن محمد بن نعمان ( .٣۴
 .&شیخ مفید

(چاپ اول). تهران: مؤسسه تنظـیم و کتاب البیع ق). ١۴٢١الله ( موسوی خمینی، سیدروح .٣۵
 .+م خمینینشر آثار اما

یرالوسیله ق). ١۴٢۵(ــــــــــ  .٣۶  (چاپ اول). قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.تحر
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ــن ( .٣٧ ــی، محمدحس ــواهرالکلام ق). ١۴٠۴نجف ــاء ج ــروت: دار إحی ــتم). بی ــاپ هف (چ
 .یالعرب التراث

(چـاپ دوازدهـم). تهـران: مرکـز  قواعد فقهق). ١۴٠۶یزدی، سید مصطفی محقق داماد ( .٣٨
 نشر علوم اسلامی.




